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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 1401 بهار و تابستان، 11ۀ ، شمار ششمسال 

 1های ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگرپژوهشی پیرامون گونه 
  _________________ 3، سیدعلی دلبری 2دل زنده محمد  _________________ 

 چکیده 
از   وسیعی  پرسش  روایاتبخش  به  پاسخ  در  یا احکام،  راویان  که  است  هایی 

از   در پرسیده  معصومینحاضران  که  کارکردی  جهت  به  واقعیت  این  اند. 
است بوده  اصولیان  و  فقها  توجه  مورد  همواره  دارد  اماستنباط حکم شرعی  ا  ؛ 

پاسخ   ناهمگونی  هیچمعصوم  مسئلۀ  پرسشگر،  پرسش  قرار  با  بحث  مورد  گاه 
توصیف  پژوهش  نگرفته است. به روش  اتکای  تحلیلی می -یحاضر  به  تا  کوشد 

  ، ای، نخستی، فقهی و اصولی و گردآوری اسناد کتابخانهروایمراجعه به کتب  
و پرسش پرسشگر را مورد نقد و بررسی قرار  معصوم  های ناهمگونی پاسخ  گونه

سعه  تو در  اشاره کند. ناهمگونی    رخداد این ناهمگونی  دهد و در ادامه به علل

 
 29/10/1400 تأیید: تاریخ                                                                                                   22/8/1400 دریافت: تاریخ .1
 مسئول(  )نویسندۀ ایران. رضوی، خراسان  مشهد، علمیۀ حوزۀ عالی  سطوح مدرس  .2

moz62ir@gmail.com 
  علمیۀ   حوزۀ  خارج   درس   مدرس   مشهد،  یرضو  ی اسلام   علوم   دانشگاه  ثی حد   و  قرآن  علوم   گروه   اریدانش  .3

 delbari@razavi.ac.ir                                                                                                                                     ایران. مشهد،
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و تکلیفی  حکم،  تضییق  آن،    و  بودن  واقعی  و  ظاهری  و  حکم  بودن  وضعی 
هایی از ناهمگونی پرسش و پاسخ است. تعلیم قواعد عمومی، اعتماد به  نمونه

استنباط   و  ملاک پرسشگراجتهاد  و  معیار  به  اشاره  حکم،  علت  به  اشاره   ،
پرسش،   قابلیت  عدم  قابلی  هدفبه    معصوم  دانشحکم،  عدم  ت  پرسشگر، 

 باشد.با پرسش می ناهمگونو تقیه از جمله علل صدور پاسخ  پرسشگر
حکم ظاهری و واقعی، حکم تکلیفی و وضعی، تعلیم قواعد    واژگان کلیدی:

 ، علت حکم.استنباطعمومی، تقیه،  

 مقدمه 
به نوعی با پرسش پرسشگر هماهنگی ندددارد، معصوم  که پاسخ    روایاتیفقیهان در مواجهه با  

 روایددتبددودن    ایای بددر تقیدده. گدداهی ندداهمگونی را قرینددهدارندددهای متفاوتی  عکس العمل
و گدداهی نیدده ندداهمگونی را   ،2محسددون نمددودهاز لوازم باطل  آن را  و در مواردی    ،1اندشمرده

 ،نیدده بدده طددور مطلدد در برخددی از کتدده فقهددی    3اند. مجرای برخی قواعددد الددولی دانسددته
از برخی عبارات نیه  4شمار آمده است. ه بروایت ناهمگونی به عنوان یک مانع برای استناد به  

لازم نیست همیشدده پرسددش و   ،شرعی  هایپرسشگویی به  هنگام پاسخمعصوم  آید که  برمی
بلکدده همددواره بایددد  ؛ و پاسدد ی مطدداب  آن لددادر فرمایددد نمددودهخواسددتۀ راوی را ملاح دده 

 هددر دنددد  ،کنددد  بازگوبه مصلحت وی است    را   حت راوی را مد ن ر داشته باشد و آنچهمصل
هرگاه ناهمگونی بین پرسش و پاسددخ، خددلام حکمددت باشددد، بایددد   5مطاب  پرسش نباشد. 

را در اموری مثل حذم ب شی از پرسش، جابجددایی پرسددش، حددذم   ناهماهنگیریشۀ این  
تقیدده و یددا امثددال آن جسددتجو کددرد کدده  ،اویب شی از پاسخ، نقل به مضمون روایت توسط ر
 موجه بی اعتمادی به ظهور روایت خواهد شد. 

های ناهمگونی پرسش و پاسخ، تفکیک آن به اعتبار حیثیت ناهمگونی و  آوری گونهگرد 

 
 .294ص ،1ج ،يالإسلام الفقه موسوعة شاهرودی، ؛170ص ،3ج ،الفقیه بلغة العلوم، بحر .1
 . 55ص   ، 1ج   ، المعاد   رة ی ذخ   سبهواری،   ؛ 150ص   ، 1ج   ، الجنان   روض   عاملی،   ؛ 163ص   ، 3ج   ، الرائع   ح ی التنق   حلی،   . 2
  .369ص ،1ج  ،العدة طوسی، .3
 مبلغ  العلوم،  بحر  ؛190ص  ،احکامه  و  الصلاة  خلل  یهدی،  حائری   ؛55ص  ،1ج  ،المعاد  ذخیرة  سبهواری،  .4

 . 421ص ،1ج ،النظر
 .224ص ،2ج ،المصطلحات معجم  الرحمن، عبد  .5
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تواند  مؤثر است، میمعصوم  و ملاح ۀ عللی که در ناهمگونی پاسخ    ،هر نوع  حکم  بررسی
 تری را برای م اطه ترسیم نماید.و اف  وسیع کاسته ابهامات این ناحیهتا حد زیادی از 

 پیشینه 
دهد که هردند در زمینۀ پرسش راوی و نقش آن در فهم روایت، پیشه شناسی بحث نشان می

 ،فر لنگددرودیکته و مقالاتی مانند »اسددبان اخددتلام الحدددیثۀ نوشددتۀ محمددد احسددانی
احادیث فقهیۀ نوشتۀ وحید شریفی و محسن رفعددت   »کارکردهای قرینۀ سؤال راوی در فهم

ة عنددد العلامددة المجلسددیۀ نوشددتۀ عبدددالهادی مسددعودی و  ة و الرجالیددِّ ِّ
و »الُاسس الحدیثی 

نژاد وجود دارد، اما بحث پیرامون رابطۀ پرسش و پاسخ و مشکلاتی که از محمدرضا جدیدی
ت. در ایددن مقالدده بددرای شود، همددواره مددورد  فلددت بددوده اسدد عدم تناسه این دو ناشی می

هر یک مورد نقد و   حکمو  معصوم  با پاسخ  پرسشگران  ن ستین بار، انواع ناهمگونی پرسش  
طور برای اولین بار، در مورد فوائددد و عوامددل لدددور پاسددخ   بررسی قرار گرفته است. همین

 هایی مطرح شده است. ، تحلیلز سوی معصومین یرمطاب  ا

 مفهوم شناسی 
 ۀسأل یسأل»  ۀماد  از  مصدراسم    در زبان عربی است که  »سؤالۀ  ادل واژۀواژۀ »پرسشۀ، مع

اسددتعمال شددده اسددت.   3و طلدده مددال  2به معنای طله فهددمی  عرب  زباندر    واژهاین    1است. 
، روایدداتدر بسددیاری از    است. مقصود از پرسش در عنوان این نوشتار، استفهام و طله فهم  

ل انددد. در ، سألت و سألتهۀ به استفهام پرسشگر اشاره کردهراویان با یکی از الفاظ »سأل، سُئ 
و بر اساس تتبعی کدده از طریدد    ،استفهام وضع شده  یرای انشاگوناگونی ب  عرن واژگان  زبان

ه ترتیدده تعددداد بدد   دارد   روایدداتنرم افهارها لورت گرفته، مواردی که بیشترین استعمال را در  
ینۀ. گفته شده کدده الددل در أو »  »همههۀ، »هلۀ، »کیفۀ، »متیۀ، »کمۀ  :عبارت است از

 
 .1723ص ،5ج ،الصحاح جوهری، ؛301ص ،7ج ،العین کتابفراهیدی، .1
 .324ص ،14ج ،القاموس جواهر من العروس تاج زبیدی، .2
ین مجمع طریحی، .3  .390ص ،5ج ،البحر
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برای پرسش   »کیفۀ  ،2نوعاً لفظ »هلۀ برای پرسش از وجود  1ادات استفهام »همههۀ است. 
یددنۀ بددرای أو »  5»کددمۀ بددرای پرسددش از عدددد  ،4»متیۀ برای پرسش از زمددان  ،3از وضعیت

 گردد. استعمال می 6پرسش از مکان
به معنای قطع کردن  واژۀ »پاسخۀ معادل واژۀ   از ریشۀ »جونۀ  در زبان عربی  »جوانۀ 

قطْعُك   »الجَوْنُ:  است:  آمده  العرن  لسان  در  می   7ءَۀ. الشي است.  ن ر  علت  به  این  رسد 
 د. شو کند، س نش قطع می ن است که وقتی پرسشگر پاسخ خودش را دریافت می نامگذاری آ 

به این    ؛ گاهی به معنای تناسه بین پرسش و پاسخ است   ، پرسش و پاسخ   میان   گونی هم 
معنا که پاسخ به نحوی ناظر به مفاد و مقتضای پرسش باشد تا پرسشگر بتواند پاسخ خودش را  

که برخی  دنان   ؛ به معنای مساوات بین پرسش و پاسخ است   گونی گاهی نیه هم   8دریافت کند. 
یَادَة وَلَا نوشته  ؤَال من  یر ز   9 نُقْصَانۀ. اند: »الْجَوان المطاب  للسؤال ذکر مَا اقْتَضَاهُ السُّ

دوم  معنای  به  و    ، ناهمگونی  پرسش  بین  مساوات  عدم  هرگونه  و  است  عامی  مفهوم  دارای 
 . است گیرد. آنچه از ناهمگونی در این نوشتار مد ن ر است همین معنای عام آن  پاسخ را در برمی 

 پرسشگر هدفانواع پرسش به اعتبار 
دیگددری نیدده بددرای   هدددامبلا ددت اامددا در علددم    ؛ الل در استفهام، طله فهم و تعلم است

 :گرددپرسش ذکر شده است که به اختصار دند نمونه ذکر می
نَةٍ مانند:    10، الف: پرسش به انگیهۀ تقریر و اقرار گرفتن از م اطه  ِّ

نْ آیَةٍ بَی    .11کَمْ آتَیْنَاهُمْ م 

 
 . 10ص ،1ج ،بیالاد يمغن قم، اساتید از جمعی .1
  .133ص ،6ج ،نیالبحر  مجمع طریحی، .2
 .473ص ،12ج ،العروس تاج زبیدی، .3
 .562ص ،2ج ،ریالمن المصباح فیومی، .4
 .528ص ،12ج ،العرب لسان من ور، ابن .5
 .133ص ،6ج ،نیالبحر  مجمع طریحی، .6
 .285ص ،1ج ،العرب لسان من ور، ابن .7
 . 341ص ،2ج ،الوصول ةینها حلی، .8
 .81ص ،1ج ،الحدود رسالة رمانی، .9

 .139-137صل ،يالمعان  مختصر  تفتازانی، .10
 . 211 آیۀ بقره، سورۀ .11
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کَامٍ مانند:  ،نکاران: پرسش به انگیهۀ  هُ ب 
 .1عَبْدَهُ أَلَیْسَ اللَِّ

یل  مانند:  ،ج: پرسش به انگیهۀ تهدید أَلْحَان  الْف  كَ ب 
 .2أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُِّ

 .3أَلَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَامانند:  ،د: پرسش به انگیهۀ استهها و تمس ر
و    تعلم و آموختن حکم شرعی بوده است ، نوعاً به انگیهۀ  ش از معصوم رسد پرس به ن ر می 

مصداق نداشته است. البته در موارد نادری، پرسشگر به    ه الحان ائم   بارۀ سایر ا راض در 
  ش صی از امام لادق به عنوان نمونه،  کرده است.  انگیهۀ آزار و اذیت، پرسشی مطرح می 

هاً وَ لَا تَسْأَلْ  ۀ آن، پرسش کرد. حضرت در پاسخ به این پرسشگر فرمود: »سَلْ تَفَقُّ   در مورد مه 
تاً   4؛ برای کسه علم و فهم حقائ  سؤال کن، نه برای آزمودن و عیبجوییۀ. تَعَنُّ

 با پرسشمعصوم ناهمگونی پاسخ   سنجیامکان 
هددایی وجددود دارد. به پرسش بدهددد، بحثمطاب   ناتواند پاسخ  میمعصوم  در مورد اینکه آیا  

ن ریۀ ضرورت تطاب  و تساوی بددین پرسددش و پاسددخ از برخددی علمددای اهددل سددنت ماننددد 
 یاسددت، ولدد   ینبو  اتیروا   ۀعامه هر دند دربار  یآراء فقها  5سیوطی و آمدی نقل شده است. 

حلی نیه به برخی نسبت داده که قائل بدده   همشترک هستند. علام  ائمه  اتیدر ملاک با روا 
در کتان ضوابط الالول از قول کسانی که م الف   6الل تطاب  بین پرسش و پاسخ هستند. 

معتقدند اگر پاسخ عام، ه  قاعداین  م الفین  »  :قاعدۀ »العبرة بعموم اللفظۀ هستند آمده است
و پرسددش اسددت و اش ناهمگونی پاسددخ  لازمه  ،توسط پرسش خاص  راوی ت صیص ن ورد 

 7. ۀباطل است  ،ناهمگونی بین پرسش و پاسخ به هر شکل که باشد
می  ن ر  به  دنان اما  گفته رسد  برخی  جدلی    ، اند که  پرسش  گاهی  است:  گونه  دو  پرسش 

  است که در این فرض باید پاسخ کاملًا مطاب  پرسش باشد. گاهی نیه پرسش تعلیمی است که 

 
 .36 آیۀ زمر، سورۀ .1
 . 1 آیۀ فیل، سورۀ .2
 .87 آیۀ هود، سورۀ .3
 .234ص ،25ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .4
 .451ص ،1ج ،الأحکام اصول يف الإحکام آمدی، ؛167ص ،1ج ،النحو اصول علم يف الإقتراح سیوطی، .5
 .339ص ،2ج ،الوصول ةینها حلی، .6
 .241ص  ،الاصول ضوابط  قهوینی، موسوی .7
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باشد باید حال پرسشگر لحاظ گردد و هماهنگی پاسخ    هرجا پرسش تعلیمی   ، طب  این دیدگاه 
فهمد و مطاب  آن دارو تجویه  ش را می بیمار که حال    پهشکی همانند    1با پرسش اهمیتی ندارد. 

فلسفۀ این نوع  باشد.    بیمار هردند ممکن است داروی تجویه شده خلام خواست    ؛ کند می 
فایده دارد و در مقابل، رها کردن دیههایی  گویی بیان اموری است که به حال پرسشگر  پاسخ 

گویی به پرسش  ی که در مقام پاسخ معتقدند کس   نیه برخی    2است که برای او بی فایده است. 
است. لذا معالجه را بر اساس    بیمار   سلامتی دنبال  ه  است که ب   پهشکی تعلیمی است، همچون  

 3کند. مطالبه می   بیمار اس آنچه  نه بر اس   ، کند، بنا خواهد کرد آن را اقتضا می   بیماری آنچه  
نوعاً تعلیمی است و راوی    روایاتهای موجود در  رسد با توجه به اینکه پرسشبه ن ر می

می پرسش  شرعی  احکام  آموختن  هدم  هدم  به  و  دین معصوم  کند  احکام  تبلیغ  تنها  نیه 
پاسخ  یرمساوی   بلکه لدور  ندارد.  پاسخ ضرورتی  و  پرسش  بین  لذا هماهنگی  با  است، 

راوی نیست   ،پرسش  حکمت  خلام  تنها  که    ، نه  جهت  این  از  حال    معصوم بلکه  باید 
از همین رو   بود.  پرسشگر و مصلحت وی را در ن ر بگیرد، گاهی لازم و ضروری خواهد 

است  همعلا نوشته  تطاب ۀ هستند،  به »الل  قائل  که  پاسخ کسانی  در  هماهنگی  که    حلی 
های  یرمطاب  با پرسش وجود پاسخ  4رورتی ندارد.به معنای عام آن ض  ،بین پرسش و پاسخ

بسیاری وجود دارد نیه مؤید این مطله است که لدور پاسخ  یرمطاب     روایاتراوی که در  
 و ضروری است. ،نه تنها اشکالی ندارد، بلکه گاهی مواف  حکمت ،با پرسش

 با پرسشمعصوم انواع ناهمگونی پاسخ 
به نحو موجبۀ جهئی امکددان دارد؛ ولددی    ، پرسش و پاسخ   میان ناهمگونی    ، همان طور که بیان شد 

  روایددت ای است کدده موجدده اشددکال در لدددور و یددا ظهددور  به گونه   ، برخی از انواع ناهمگونی 
بر این باور است که نبددود انسددجام میددان ظدداهر پرسددش و پاسددخ، سددبه    5شود. شهید لدر می 

 
 .22ص ،1ج ،المجاز جواز منع شنقیطی، .1
 .22ص ،1ج ،همان .2
 .224ص ،2ج ،المصطلحات معجم عبدالرحمن، .3
 . 341ص ،2ج ،الوصول ةینها حلی، .4
 .52ص  ،6ج ،الاصول علم يف بحوث لدر، .5
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بنابراین ضرورت دارد تا موارد ناهمگونی  است.    پیدایش گمان به وجود خلل و اشکال در روایت 
 هر مورد به طور جداگانه بررسی شود.   حکم و    ، از یکدیگر تفکیک در روایات  پرسش    و پاسخ  

 ق توسعه و تضیی در. ناهمگونی الف
 امبریدد از پ  یتدد یپرسش، اخص از پاسخ اسددت. بدده عنددوان نموندده، در روا   یمتعدد  اتیدر روا 

: دیدد فرمایو حضددرت در پاسددخ بدده طددور عددام م  شودیسؤال م  یدر مورد آن داه  اکرم 
سُهُ شَيْ » َ  الْمَاءُ طَهُوراً لَا یُنَجِّ اختصاص بدده آن ددداه دارد   یسؤال راو  روایت  نیدر ا  1ۀ. ء  خُل 
. در روایت دیگری از امام دربددارۀ آبددی سددؤال است  یجوان معصوم عام و ناظر به هر آب   یول 

سگان در آن ولوغ و جنه در آن  سل کرده است. امام پاسددخ   شده که دهارپایان در آن بول،
سْهُ شَيْ دهد: »می ذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّ در این روایت نیه با اینکه پرسش، خاص   2ۀ. ء  إ 

 است ولی پاسخ معصوم عام است. 
آنان  از ن ر  داده که  به اهل سنت نسبت  ثانی  پر  ،شهید  از  نباید اعم   3سش باشد.پاسخ 

اشاره کرده است و دلیل   یه  این ن ر  به  نیه  بیان نموده است: اعم بودن  آمدی  این گونه  را  آن 
پاسخ از پرسش، ناهمگونی میان پاسخ و پرسش را به دنبال دارد، حال آنکه الل مطابقت  

است پرسش  با  کرده  4. پاسخ  نقل  را  پاسخ  و  پرسش  بین  تطاب   الل  وی  در    ،هردند  ولی 
این ن ریه را رد کرده و معتقد است آنچه    گرامی اسلام  ه استناد روایتی از پیامبرادامه ب

باشد. هم  پرسشگر  پاسخ  دربردارندۀ  پاسخ،  که  است  این  دارد  نیه   هعلام  5ضرورت    حلی 
شافعیه   اینکه  -ادعای  بر  اعممبنی  حاجت  ، پاسخ  وقت  از  بیان  تأخیر  را   -است  مستلهم 

آورده که پاسخ، پرسش پرسشگر را نیه شامل است، بلکه دلالت  م دوش دانسته و در رد آن  
 6تر است.آن نسبت به مورد پرسش، قوی

 
 . 190ص ،1ج ،المسائل مستنبط  و الوسائل مستدرك حسین، نوری، .1
 .158ص ،1ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .2
  .216ص ،القواعد دی تمه عاملی، .3
 . 451ص ،1ج ،الأحکام اصول يف الإحکام آمدی، .4
 .452ص ،1ج ،همان .5
 . 151ص  ،الوصول بیتهذ حلی، .6
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بودن  اما در خصوص   پرسش  پاسخاخص  به عدم جواز شدهاز  قائل   1است.   ، سیوطی 
ن خود که قائل به جواز هستند نیه اشاره کرده و دلیل آنها را  ا البته وی در ادامه به ن ر م الف

مینه  گواین میبیان  عام  از  کسی  هرگاه  که:  پرسیده کند  هم  خاص  از  حقیقت  در  پرسد، 
که حکیم می  هعلام  2.است است  قائل  این خصوص  در  پاس ی  حلی  با دند شرط،  تواند 

کند لادر  مشغول  :  اخص  پرسشگر  که  مدتی  در  ثانیاً:  باشد.  اجتهاد  اهل  پرسشگر  اولًا: 
لادر شده بر حکم سایر افراد مورد    ص  ثالثاً: پاسخ خااجتهاد است مصلحتی فوت نشود.  

 3پرسش دلالت داشته باشد.
بلکه دارای    ، از پرسش راوی هیچ منعی ندارد معصوم  رسد که اعم بودن پاسخ  به ن ر می 

ثمرات و فوائد مهمی است که به ب شی از این فوائد در همین نوشتار اشاره خواهد شد. سید  
و الل    در مواردی اشاره کرده معصوم  حلی به اعم بودن پاسخ    ه مرتضی، شیخ طوسی و علام 

حلی    ه از پرسش راوی تنها با شروطی که علام معصوم اما اخص بودن پاسخ  4اند. آن را پذیرفته 
 رود. آید و در  یر این لورت احتمال تقیه و یا جعل روایت می فرمود منطقی به ن ر می 

 حکم تکلیفی و وضعی در ب. ناهمگونی  
فرمایددد: در روایتی راوی از تطهیر زمین توسط خورشید پرسش کرده و حضرت در پاسخ می

اسددت و حددال  پرسش راوی از حکم وضددعی طهددارت   5نماز خواندن بر آن زمین جایه است. 
شددیخ انصدداری   ن ر  باشد. ازمربوط به حکم تکلیفی جواز نماز بر آن میمعصوم  آنکه پاسخ  

البتدده در   6تواند موجه سقوط دلالددت آن شددود. ناهمگونی پرسش و پاسخ در این روایت می
رسد که بین جواز سجده بر زمین و طهارت آن ملازمه وجود خصوص این روایت به ن ر می

پاسخ حضرت به ملهوم )جددواز سددجده( مطدداب  پرسددش راوی از لازم )طهددارت( دارد و لذا  

 
 . 167ص ،1ج ، الإقتراح ،سیوطی  .1
 .167ص ،1ج ،همان .2
 .333ص ،2ج ،الوصول ةینها حلی، .3
  ، الوصول   ب ی تهذ   حلی،   ؛ 369ص   ، 1ج   ، العدة   طوسی،   ؛ 309ص   ، 1ج   ، عة ی الذر   الهدی،   علم   ترتیه:   به   . 4

 . 151ص 
 .452ص ،3ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .5
 .285ص ،5ج ،الطهارة کتاب انصاری، .6
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گاهی از این ملازمدده داشددته و بدده همددین خدداطر بعددد از پاسددخ است . بدون شک راوی نیه آ
. اما در مواردی که بین حکم تکلیفی و حکم وضددعی معصوم، پرسشش را تکرار نکرده است

 ۀبا پرسش راوی موجه ایددراد در ناحیدد وم  معصتلازمی وجود نداشته باشد، ناهمگونی پاسخ  
 . دلالت روایت خواهد شد

 حکم واقعی و ظاهری درج. ناهمگونی 
ای اسددت کدده هددم بدده گونددهمعصددوم  ولددی پاسددخ    ،گاهی راوی از حکم واقعی پرسش کددرده

و همین امر سبه   ی،له باشد و هم بیانگر حکم ظاهرئللاحیت دارد بیانگر حکم واقعی مس
در مددورد  زمددان امددامای از شده است. به عنوان نمونه حمیری در نامه  اختلام بین فقیهان

وجون تکبیر به هنگام بلند شدن برای رکعت سوم نماز، پرسش کرده است. حضرت ضددمن 
 1فرماید: به هرکدام عمل کردی لحیح است. بیان دو روایتی که در این مسئله وجود دارد می

را ندداظر بدده معصددوم لکن برخددی پاسددخ    ،قعی استبا اینکه پرسش در این روایت از حکم وا 
کدده   مجلسی این روایت را در زمرۀ روایدداتی شددمرده اسددتعلامه    2اند. ت ییر ظاهری دانسته

و روشن است که تنها در فرضددی کدده پاسددخ   3قابلیت استنباط مسئلۀ الولی از آن وجود دارد 
 الولی خواهد بود.   ۀناظر به الل ت ییر دانسته شود مفید مسئلمعصوم 

اما احکام ظاهری    ، تنها مأمور به تبلیغ حکم واقعی هستند   د معصومین برخی معتقدن 
شوند.  ها و از روی ناداری به آن متوسل می بست تنها وظیفۀ فقیهان است که برای خروج از بن 

وم  که اگر پرسش راوی از حکم واقعی بود، پاسخ معص بر این باور است  از این رو شهید لدر  
وی در جای دیگری به علت این امر اشاره کرده و نوشته:    4نیه باید ناظر به حکم واقعی باشد. 

نه اینکه حکم ظاهری را که    ، معصوم باید حکم واقعی را بیان کند تا از پرسشگر رفع ابهام شود 
ن  ا رد اخباریدر مقام    شیخ انصاری نیه   5رافع شک نیست بلکه حکم خود شک است، بیان کند. 

 
 . 121ص ،27ج ،عةیالشوسائل عاملی، حر .1
 .379ص ،ةیالمدن الفوائد استرآبادی، ؛529ص  ،نیالمسترشد ةیهدا شرح  نجفی، الفهانی  .2
 .277-268صل ،2ج ،الانوار بحار مجلسی، .3
  .344  ،7ج ، الأصول علم يف بحوث لدر، .4
 .687ص  ،5ج ،الأصول مباحث ،همو .5
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آورده است:    -اند در برخی از روایات را حمل بر حکم ظاهری احتیاط کرده معصوم که پاسخ -
است  معصوم  منصه  از  دور  به  شبهۀ حکمیه  در  احتیاط  ،  خمینی   امام   1. ارادۀ حکم ظاهری 

و معتقدند بیان    کید کرده أ حکیم و روحانی نیه بر لهوم هماهنگی بین پاسخ و پرسش ت محق   
 2باشد. شأن معصوم که عالم به وقایع است، نمی مناسه    ، حکم ظاهری 

بیان احکام واقعی است. لکن با توجه به    ،در درجۀ اولمعصوم  رسد که وظیفۀ  به ن ر می
نه    ،کندبنا می  بیماریاست که معالجۀ خود را بر اساس نوع    پهشکیاینکه معصوم همچون  

  ؛پرسش پاسخ دهد  طب لذا ضرورتی ندارد معصوم    ،3اظهار کرده است  بیماربر اساس آنچه  
پاسخ دهد.    پرسشبلکه باید بر اساس مصالح موجود و نیازی که در جامعه وجود دارد، به  

بنابراین در فرضی که مصلحت شیعیان در بیان حکم ظاهری باشد، عدول از حکم واقعی در 
امام  عدول    بارۀاری درپذیر و بلکه ضروری است. از همین رو شیخ انصامکانمعصوم  ح   

بر این باور است  از بیان حکم واقعی در روایت حمیری و بیان حکم ظاهری ت ییر  معصوم  
معصوم    که الحانشیو   آموزش هدم  به  متعارض  اخبار  علاج  بیان    است.   ۀ  وی  ن ر  از 

اقو مصلحت  دارای  ظاهری  است.  یحکم  می  4بوده  دیگری  جای  در  هردند  وی  نویسد: 
است م  امام معصووظیفۀ   واقعی  بیان حکم  و  اینکه    ،ازالۀ شبهه  به جهت  است  ولی ممکن 

لذا مصلحت در تعلیم نحوۀ مواجهۀ فقها با روایات    ،اندشیعیان در آستانۀ  یبت کبری بوده
 5و لذا حضرت به جای بیان حکم واقعی، حکم ظاهری را بیان فرموده است.  متعارض بوده

 مورد  درد. ناهمگونی 
  ر یدد بدده ن    ، ی پاسخ به مددورد پرسددش راو   ی شکل است که معصوم به جا  ن ی به ا  ی ناهمگون  ی گاه 

رسددول خدددا    ی : ا شددود ی پرسددش م   اسددلام   امبر یدد از پ  ی تدد ی . مثلًا در روا کند ی مسئله اشاره م 

 
 .79ص  ،2ج ،الاصول فرائد انصاری، .1
 ؛ 605ص  ،2ج  ،الفقه  أصول  ي ف  ي الکاف  حکیم،  ؛472ص  ،4ج  ،الأصول   حیتنق  خمینی،  ترتیه:  به  .2

 . 311ص  ،6ج ،الأصول زبدة  روحانی،
 .224ص ،2ج ،المصطلحات معجم  الرحمن، عبد  .3
 .634ص ،4ج ،الأنظار مطارح انصاری، .4
 .167ص ،2ج ،الاصول فرائد ،همو .5
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اگددر مددن از    ا یدد حج را ندددارد، آ   یی است و توانا   ر ی که پ   ی حج بر پدرم واجه شده، در حال   ۀ ض ی فر 
اگددر بددر    ا یدد : آ د یدد فرما ی در پاسخ پرسشددگر م   امبر ی دارد؟ پ   به حالش   ی نفع طرم او حج بجا آورم  

: بلدده  دهد ی پدرت نافع است؟ او پاسخ م  ی برا  ، ی باشد و تو آن را پرداخت کن  ی ن ی پدرت د  ۀ عهد 
 1قضا کردن تا ح  مردم.  ی : قطعاً ح  خدا سهاوارتر است برا د ی فرما ی نافع است. حضرت م 

  یاز جهت موضوع  مورد  پرسش هماهنگ  یموارد پاسخ معصوم با پرسش راو  گونهنیا  در
پدر توسط فرزندان است؛    ونید   یپرسش و پاسخ، ناظر به ادا   ت،یروا   نیدارد، دنان که در ا

ن  یاز جهت مورد هماهنگ  یول  الله و حج   ۀدربار  تی. مورد پرسش در روا ست یبرقرار  ح  
پاس  ی است، در حال  به    خ، که مورد  اناظر  از  الناس است.  آنگاه که راو  نی ح   تا   یجهت، 

 ندارد. یمنع یکند، ناهمگون  افتی بتواند پاسخ پرسش خود را در
را کاشف از علت حکم    تی روا  نیدر ا  یعدول معصوم از مورد پرسش راو   یحل  علامه

  ک ی به    قتیبه »ح  الناسۀ، در حق  امبری»ح  اللهۀ توسط پ  ریمعتقد است تن   ی. وداندیم
قابل قضا است، ده    تیم  ونید  ۀ»هم  نکهیاشاره دارد که علت حکم است و آن ا  یکل  یکبرا 

 2نوع ح  اللهۀ. زاز نوع ح  الناس باشد و ده ا

 موضوع  در. ناهمگونی  ـه
از رسددیدن بدده  پددیش ،شود که وقت نمددازمسافری پرسش می  بارۀدر  در روایتی از امام باقر

ولی نماز را به تأخیر انداخته تا در وطن کامل ب واند. اما هنگام رسیدن بدده   ،وطن داخل شده
فرمایددد: بهتددر امددام می  . گذرد نکه وقت آن میآکند تا  وطن نسبت به خواندن نماز  فلت می
دراکه وقت فضیلت نمدداز کدده اول وقددت اسددت در   ؛ است نمازش را در سفر شکسته ب واند

در این روایت پرسش راوی ندداظر بدده   3و نباید آن وقت را از دست بدهد.   هزمان سفر فرا رسید
 داست. اولی پاسخ امام ناظر به نماز   ،نماز قضاست

با    امام، موضوع حکم در پاسخ  ناهمگونی ن است که آیا  آ آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد 
 شود؟ می و یا ظهور روایت    موضوع پرسش، موجه مشکل در ناحیۀ لدور، جهت لدور 

 
 .315ص ،85ج ،الانوار بحار مجلسی، .1
 .633ص ،3ج ،الوصول ةینها حلی، .2
 .13ص ،2ج ،الاحکام بیتهذ طوسی، .3
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جا افتادن  پذیرش و  از جعل،    جاعلان روایتبا توجه به اینکه هدم  :  الف. الل لدور
رسد که جاعل، ب واهد روایتی را جعل کند که  لذا بعید به ن ر می  ،مسلمین است  میانآن  

موضوع، دلیلی    دربین پاسخ و پرسش آن ارتباطی نیست. لذا ناهمگونی بین پاسخ و پرسش  
. در میان روایات فقهی موردی یافت نشده که فقیهان آن را به جهت نیست   آن  ی بودنبر جعل

 آورند. شمارموضوع، جعلی به   درناهمگونی 
لدور  جهت  با  :  ن.  می موضوع  پاسخ  یرمرتبط  نشان پرسش  از  معصوم  عدول    ۀ تواند 

پرسد: ده مقدار  می   پرسش و کتمان ح  به جهت تقیه باشد. راوی در روایتی از امام لادق 
که سبه    ی فرماید: مقدار شود؟ حضرت به طور اجمالی می شیر خوردن موجه حرمت می 

پرسد: ده مقدار از شیر خوردن موجه رویش  شود. دوباره راوی می رویش گوشت و خون می 
بار شیر خوردن. فته می گ   فرماید: شود؟ حضرت می گوشت و خون می  با    1شود ده  این پاسخ 

نه از اینکه دیگران   ، دراکه پرسش راوی از حکم واقعی مسئله است  ؛ تناسه ندارد   پرسش راوی 
  د، کند که این مسئله را واگذار به راوی امر می   ه گویند. اینکه حضرت در ادام در این باره ده می 

 در مقام تقیه لادر شده است.   پاسخ حضرت مؤیدی است بر اینکه  
شود که آنان  گونه روایات فهمیده میه با ایناز نحوۀ مواجهۀ عالمان شیع:  ج. الل ظهور

موضوع را موجه اجمال روایت و خروج آن از دایرۀ اعتبار  در  ناهمگونی بین پرسش و پاسخ  
نمونه  .  اند دانستهمی عنوان  روا   یکیبه  برا   یاتیاز  قاعد  یکه    سقط یلا    سوری»الم  ۀاثبات 

در آن پرسشگر از وجون حج در    کهاست    امبریاز پ  یتیروا   شودیبالمعسورۀ به آن تمسک م 
م م   پرسدیهر سال  به دد یفرما یو حضرت  را  گاه شما  توان    یه ی: هر  که  آن قدر  امر کردم 

 یکه پرسش راو  لیدل   نیاند؛ به ارا قابل استناد ندانسته  تیروا   نیا  یبرخ   2.دی انجام ده  دی دار
واجه    یاز اجها   یپاسخ معصوم مربوط به تعذر بعض   یاز تکرار حج در هر سال است، ول 

 3.به پرسش ندارد یارتباط چیاست که ه
ای که کبیر شده پرسش  در مورد زن باکره   در روایت دیگری آمده است: از امام لادق 

 
 .439ص ،5ج  ،يالکاف کلینی، .1
 .31ص ،22ج ،الانوار بحار مجلسی، .2
 .283ص ،2ج ،الفقه أصول يف آراؤنا قمی، طباطبایی .3
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با وجود پدرش برای امر ازدواج اختیار دارد؟ حضرت می  آیا  زنی    فرماید: برای دنین شد که 
پرسش راوی ناظر به زنی است که کبیر    1اختیار امر ازدواج نیست.   ، ده است مادامی که کبیر نش 

ولی پاسخ حضرت ناظر به زنی است که کبیر نشده و لغیر است. برخی این روایت را    ، شده 
اند: پرسش ناظر به زن بالغ است و بعد از  آورده   حمل بر تصحیف و خطای نوشتاری کرده و 

ۀ در پاسخ امام که  ما لم تکبر شود. بنابراین عبارت » ن می رسیدن زن به سن بلوغ، کبیر محسو 
 2. باشد ناظر به قبل از بلوغ است، با پرسش که ناظر به زن بالغ است، ناهمگون می 

 معصوم از  ناهمگون علل صدور پاسخ
به معنای عدم تسدداوی بددین   پرسشگر  با پرسشمعصوم  تا اینجا بیان شد که ناهمگونی پاسخ  

شود. با ایددن یافت میاز آن  های فراوانی  نه تنها امکان دارد، بلکه در بین روایات نمونه  ،آن دو
 ؛ تطاب  بین پرسش و پاسخ است و بدون دلیل نباید از این الل عدول کددرد   ،حال الل اولی

تواند از عواملی که می  بنابراین ضرورت دارد به برخی  3اند. بدان تصریح کرده  که برخیدنان
 نقش داشته باشد، اشاره شود:  در روایاتدر لدور پاسخ  یرمطاب  با پرسش 

 تعلیم احکام و قواعد عام .الف
به، مأمور تبلیغ احکام مورد نیاز جامعددۀ بشددری در علاوه بر بیان احکام مبتلی  معصومین

قضیۀ خارجی و مورد ابتلای خددود   از یک  د و لذا در مواردی با اینکه پرسشگرانآینده نیه بوده
مصلحت را در بیان کبرای کلی و عمومی ببیند و پاسخ را ندداظر بدده معصوم  ولی    ،پرسش کند

احددرام بددا در خصددوص    از امددام لددادق  پرسشگردر روایتی    4. بیان نمایدقضایای حقیقی  
فرماید: هددرکس از روی جهالددت مرتکدده کند. حضرت میاز روی جهل پرسش می  پیراهن

هددل را ادر این روایت امام قصددد دارد قاعدددۀ عمددومی ج  5اشتباهی شود، دیهی بر او نیست. 

 
 .276ص ،20ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .1
 . 144ص ،1ج ،ثیالحد اختلاف اسباب لنگرودی، فراحسانی  .2
 .490ص ،3ج ،الاقران معترک سیوطی، .3
 . 61ص ،ثیالحد اختلاف سیستانی، .4
 .72ص ،5ج ،الاحکام بیتهذ طوسی، .5
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در روایددت   است.   آنبلکه اعم از    ،دهد و لذا پاسخ حضرت مساوی با پرسش نیست  آموزش 
در پاسددخ حضددرت  شددود. پرسددش میبددول حیوانددات در آن  از حضددرت دربددارۀدیگددری 

در  یر ایددن لددورت وضددو بگیددر.  و گر بول سبه تغییر آن شود با آن وضو نگیرا  فرماید:می
ای هاز واقعدد   پرسشددگردر اینجددا    1کنددد. سپس در ادامه خون و شبه آن را نیه به بول ملحدد  می

امددام یددان فرمددوده و از اینکدده  ولی حضرت حکم مسئله را به طور عددام ب  ،خاص پرسش کرده
داشددته، اختصدداص  با اینکدده پرسددش بدده بددول    ،خون و سایر نجاسات را ملح  به بول دانسته

ش هدددفبلکدده  ،شود که هدم امام تنها پاسخ به مسئلۀ محل ابتلای پرسشگر نبودهمی  دانسته
 است. عمومی در محل بحث    ۀمقتضای قاعدآموزش 

  ۀ در آن اعم از پرسش است، مجرای قاعد معصوم  پاسخ  از ن ر الولیان نوعاً روایاتی که  
ن است که پاسخ محدود  آ . این قاعده بیانگر  است   2»العبرة بعموم اللفظ لا ب صوص السبهۀ 

 به مورد پرسش نیست و همانند یک کبرای کلی قابلیت انطباق بر سایر موارد را نیه دارد. 

 فقیه پرسشگراعتماد به اجتهاد و استنباط  .ب
تواند حکم می  ،اگر اهل اجتهاد باشد  پرسشگرای است که  گاهی مسئلۀ مورد پرسش به گونه

تواند به اجتهاد راوی اعتماد کند میمعصوم  را از سایر ادله است راج نماید. در دنین مواردی  
، راوی فقیدده را معصددوم خ خاص  مشروط به اینکه پاس  ،و از پرسش عام، پاس ی خاص بدهد

 3به سمت استنباط حکم شرعی رهنمون کند. 
رضا امام  از  یقطین  بن  علی  نمونه  عنوان  میوۀ   بارۀدر  به  از  خوردن  و  برداشتن   جواز 

دارد   وجود  مسیر  در  که  کُلَ؟ۀ میدنین  درختی  یَأْ وَ  شَیْئاً  نْهُ  م  یَتَنَاوَلَ  أَنْ  لَهُ  لُّ  یَح  »أَ    .پرسد: 
نْهُ شَیْئاًۀ اسخ میحضرت در پ لُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ م  . ظاهر روایت دلالت دارد که  4فرماید: »لَا یَح 

و دیگری   پرسشگر از دو امر پرسش کرده است: یکی پرسش از برداشتن میوه و با خود بردن
میوه  برداشتن  فرض  به  تنها  راوی  پرسش  به  پاسخ  در  حضرت  اما  میوه.  خوردن  از  پرسش 

 
 .40ص ،1ج ،همان .1
 . 333ص   ، 2ج   ، الوصول   ة ی نها   حلی،   ؛ 368ص   ، 1ج   ، العُدة   طوسی،   ؛ 311-307ص ل   ، 1ج   ، عة ی الذر   الهدی،   علم   . 2
 .333ص ،2ج ،الوصول ةینها حلی، .3
 .228ص ،18ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .4
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رسد که با توجه به روایات دیگری که در این بان لادر شده و با کرده است. به ن ر میاشاره  
کرده اعتماد  یقطین  بن  علی  اجتهاد  به  راوی، حضرت  توانایی  به  می   توجه  وی  و  که  دانسته 

 قادر است بین حکم کندن میوه برای بردن و حکم کندن میوه برای خوردن تفکیک کند. 
و مراد امام    ودهپرسشگر تنها فرض برداشتن به قصد خوردن بالبته ممکن است مقصود   

بر جواز  که  روایاتی  با ظاهر  معنا  این  لکن  باشد.  قصد خوردن  به  برداشتن  »یأخذۀ  از  هم 
 1در این روایت حمل بر کراهت شود.امام نهی اینکه مگر  . خوردن دلالت دارد، منافی است 

 حکم معیار و ملاکاشاره به  .ج
با پرسش در برخی موارد بیانگر ملاک حکم شرعی اسددت و اینکدده معصوم  خ  ناهمگونی پاس

 خصوص مورد پرسش نیست بلکه اعم از آن است. به عنوان نمونه از امددام لددادق  ،معیار
تواند در حال احرام با خودش سلاح حمل کنددد؟ حضددرت پرسش شد: آیا ش ص مُحرم می

اً پاسخ می مُ عَدُوِّ ذَا خَامَ الْمُحْر  لَاحَ دهد: »إ  اگددر مُحددرم از دشددمن و یددا   ؛  أَوْ سَرَقاً فَلْیَلْبَس  السِّ
در واژۀ »لبسۀ اتصال به بدن شرط دنان که گفته شده،  .  2ۀتواند سلاح بپوشددزد بترسد می

 ،شمشیر را به گردن خود بیدداویهد   محرم اگر    3ت. شرط نیساتصال  اما در واژۀ »حملۀ    ،است
دست بگیرد و یا در میان اسبان و به  ولی اگر شمشیر را    ،شودبه آن »لبس سلاحۀ اطلاق می

شود. بنددابراین پرسددش راوی کدده ندداظر بدده وسائل خود بگذارد، به آن »حمل سلاحۀ گفته می
. از ن ر لاحه جددواهر است  که ناظر به »لبسۀ  باشدامام میاعم از پاسخ    ،»حملۀ است

لاح را بیان فرموده، قرینه بددر اینکه حضرت در پاسخ به پرسش از حمل سلاح، حکم لبس س
کنددد کدده این است که ملاک در حرمت، مسلح بددودن شدد ص مُحددرم اسددت و تفدداوتی نمی

 4ش ص مُحرم سلاح را بپوشد و یا آن را حمل کند. 
لادق امام  از  راوی  دیگری  روایت  می  در  »هَلْ پرسش  یر     الْفَرَس    عَلَی  کند:  الْبَع  أَو  

یَرْکَ  جُل   لرَّ ل  ؟تَکُونُ  شَيء  می  ۀ بُهَا،  پاسخ  شَيْ حضرت  یُعْلَفُ  مَا  عَلَی  لَیْسَ  »لَا  مَا  دهد:  نَّ إ  ء  

 
 .90ص ،3ج ،استبصار طوسی، .1
 .504ص ،12ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .2
 . ش14/10/1393 ،خارج( )درس الحج کتاب مرتضوی، .3
 .422ص ،18ج ،الکلام جواهر نجفی، .4
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ۀ  مَة  ائ  السَّ عَلَی  دَقَةُ  این روایت در  1.الصَّ در  ب   بارۀپرسش  بر حیوانی است که  ه  وجون زکات 
فرماید حیوان معلوم زکات ندارد. به عبارت  ولی حضرت در پاسخ می  ،شودکار گرفته می

پ بودندیگر  و  یرعامل  عامل  به  ناظر  و    حیوان  رسش  معلوم  به  ناظر  پاسخ  ولی  است، 
این   به  پاسخ حضرت  در حقیقت  بودن.  در وجون اشاره   یرمعلوم  معیار  که  ،  زکات  دارد 

معلوم و سائم بودن است. لذا مقصود حضرت    ،بلکه ملاک  ؛ بودن نیست و  یرعامل  عامل  
او از  نوعاً حیوانی که لاحبش  استفاده می  این است که  و برای سواری  کند، معلوم است 

 حیوان معلوم زکات ندارد.

 عدم قابلیت پرسش .د
للاحیت لازم را برای پاسخ ندارد و پرسشگر، ح  مطله را ادا نکرده است.   ،گاهی پرسش

بلکدده از   ،کنداهی پرسشگر از آنچه که اهمیت داشته، پرسش نمیاند گدنان که برخی نوشته
تواند از می  پاسخ دهندهاهمیت و یا کم اهمیت پرسیده است. در دنین مواردی  بی  ایمسئله

و به آنچه در مسئله دارای اهمیت است اشاره کند و با این کار به وی بفهماند   ،پرسش عدول
پاسخ  یرمتناسدده بددا پرسددش، بدده   ،در علم معانی و بیان  2که ح  پرسش را ادا نکرده است. 

بدده اش آن اسددت کدده هو فایددد م مقتضای ظاهرۀ به شمار آمدددهعنوان یکی از مصادی  »خلا
پرسشگر هشدار دهد آنچه مفید به حالش است و یا آنچه دارای اهمیت است دیهی نیسددت 

 3بلکه امری است که در پاسخ بیان شده است.   ،که از آن پرسش کرده
ذ    به عنوان نمونه در روایتی آمده است: »سَأَلْتُهُ عَن  الْعُجْه  

دُ الْعَمَلَۀ  يالَّ اگر قید   4.یُفْس 
ی یفسد العملۀ در این روایت احترازی باشد، پرسش از عُجبی خواهد بود که باعث   »الذِّ

می عمل  میفساد  فرض  این  در  که  گفت  گردد  مصلحت  معصوم  توان  رعایت  جهت  به 
توضیح    اوکند ده عُجبی مبطل عمل است، بلکه مراحل عُجه را برای  پرسشگر، بیان نمی

است اهمیت بیشتری دارد تا   م فیعجه، دارای برخی مراحل    دهد. اینکه راوی بداندمی

 
 . 119ص ،9ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .1
 .224ص ،2ج ،المصطلحات معجم  الرحمن، عبد  .2
 .80ص ،يالمعان  مختصر  تفتازانی، .3
 .313ص ،2ج  ،يالکاف کلینی، .4
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اینکه فقط علم به عجبی پیدا کند که مفسد عمل است. در حقیقت مشکل اللی در مورد  
لفات رذیله این است که انسان تنها به مصادی  بارز آن التفات دارد و نوعاً نسبت به مراحل  

 اطلاع و یا  افل است.بی  آن خفی
ناه آیۀ  همین طور  در  پرسش  با  پاسخ  نْ مگونی  م  أَنْفَقْتُمْ  ما  قُلْ  قُونَ  یُنْف  ذا  ما  یَسْئَلُونَكَ 

الْیَتامی وَ  ینَ  قْرَب 
َ
الْْ وَ  دَیْن   لْوال  فَل  وَ...   خَیْرٍ 

داشته می  1 پرسش  قابلیت  عدم  به  اشاره  تواند 
ناظر   آیه  این  در  الحان  پرسش  انفاق  به  باشد.  ناظراستجنس  پاسخ  ولی  به مصارم    ، 

به   که  است  این  برای  تطاب   عدم  این  و  است  موارد   پرسشگرانانفاق  دانستن  کند  گوشهد 
نفقه  نه جنس  نفقه مهم است  و  انفاق  نرسد هیچ   ؛ مصرم  اهلش  به دست  اگر  نفقه  دراکه 

 2.هردند بهترین دیهها انفاق گردد ،ارزشی ن واهد داشت
  ، توان گفت که در حقیقت بدیهی تعل  گرفت، می هرگاه پرسش به امر  دنان که گفته شده  

نیست  بدیهی  امر  آن  خود  متوجه  بدیهی    ، پرسش  امر  آن  متعلقات  و  ملحقات  متوجه  بلکه 
لذا در برخی موارد فقیهان پرسش راوی را به اعتبار اینکه بعید است از راوی لادر شده    3است. 

د بن مسعود ان لا  اند. تعبیراتی مانند: » باشد، حمل بر معنای دیگری کرده  یبعد من مثل محمِّ
و یا مانند: »لا سیما من مثل عمار الساباطي الذي هي علی مکانة من    4ۀ . .. سؤال یطلع علیه فال 

 اند. گواه این امر است که فقیهان به این امر واقف بوده   5...ۀ سؤال الفقه، شاهد علی عدم کون ال 
هایی است  باشد، یکی از راه صوم  مع طور کلی حمل پرسش بر معنایی که مطاب  پاسخ  ه  ب 

ب  ناهمگونی  مشکل  حل  برای  مواردی  در  فقیهان  برده ه  که  امام  کار  از  راوی  روایتی  در  اند. 
عَ؟   د: پرس می   لادق  ُ  امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاج  ي رَجُلٍ یُطَلِّ آیا مردی که همسرش را طلاق داده    ؛ »ف 

او رجوع کند؟  به  دارد  پاسخ می   ۀ است ح   ُ  حضرت  یُطَلِّ »لَا  ی    دهد:  حَتَّ خْرَی 
ُ
الْْ یقَةَ  طْل  التَّ

هَا  بحرانی بر این    6. ۀ نباید طلاق دیگری دهد مگر اینکه با همسرش مباشرت داشته باشد   ؛ یَمَسَّ

 
 .215 آیۀ ،بقره  سورۀ .1
 .69ص ،2ج ،البلاغة يف دروس  بامیانی، محمدی .2
 .177ص ،6ج ،میالکر  القرآن عرابإ  ،درویش .3
  .226ص ،2ج ،العقود فقه حائری، .4
   .225ص ،2ج ،العروة سند ،بحرانی  .5
   .73ص ،6ج  ،يالکاف کلینی، .6
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امام  ولی پاسخ    ، از و عدم جواز رجوع است از جو   روایت در این    پرسش راوی باور است که  
گونه  مشکل ناهمگونی بین پرسش و پاسخ در این روایت را این   وی ناظر به تکرار طلاق است.  

قرائن حالیه  در حالی که از    ، که مراد پرسشگر از رجوع، رجوع برای طلاق دوم است   حل کرده 
است آمده  برمی  بوده  مواقعه  بدون  برای  لذا حضرت لرم    . که رجوع  را  مواقعه  بدون  رجوع 

 1است.   طلاق بعدی کافی ندانسته و از دنین طلاقی نهی کرده 
کند که امام  رسد که در روایت پرسشی وجود ندارد، بلکه راوی نقل میالبته به ن ر می

.  2. مرد ح  رجوع دارد؛  1دهد، دو حکم کرده است:  دربارۀ مردی که همسرش را طلاق می
ای که بحرانی به عنوان پرسش شود. میان دو جملهلاق دوم محق  نمیتا قبل از مجامعت ط

و پاسخ مطرح کرده است، حرم »واوۀ وجود دارد که احتمالًا از دشم ایشان دور مانده و  
که   کرده  متن    روایتگمان  است.  پاسخ  و  پرسش  شکل  »عَنْ  این  روایتبه  است:  گونه 

اج  قَالَ قَ  حْمَن  بْن  الْحَجَّ الرَّ ه  عَبْد 
عَ وَ قَالَ لَا    الَ أَبُو عَبْد  اللَّ ُ  امْرَأَتَهُ: لَهُ أَنْ یُرَاج  جُل  یُطَلِّ ي الرَّ ف 

هَاۀ. ی یَمَسَّ خْرَی حَتَّ
ُ
یقَةَ الْْ طْل  ُ  التَّ  2تُطَلَّ
مواردی   کرمعصوم  پاسخ  توان  مینیه  در  معنا  راوی  پرسش  مطاب   مرا  تا  شکل د 

پرسش شد: آیا کسی که در سه زمان   از امام رضا به عنوان نمونه،  شود.    برطرم ناهمگونی  
تواند دفع زکات را به تأخیر بیاندازد تا کل شود، میمتفاوت از سال زکات بر وی واجه می

أَخْرَجَهَ زکات را یکجا پرداخت کند؟ حضرت پاسخ می تْ  زمان هر زکاتی   ؛ دهد: »مَتَی حَلَّ
  ۀ و واژ  »دفع زکاتۀ به معنای پرداخت زکات به فقیر  ۀواژ  3ۀ.دکه فرا رسید باید آن را جدا کن

»اخراج زکاتۀ به معنای جدا سازی زکات از سایر اموال است. در این روایت پرسش راوی 
است زکات  دفع  به  می  ،ناظر  ن ر  به  زکات.  اخراج  به  ناظر  پاسخ حضرت  پاسخ  ولی  رسد 

ت  تی حَ »مَ   ۀو این به قرین  حضرت در این روایت مثبت بوده است شود.  خرجهۀ فهمیده میألِّ
زمان هر زکاتی  ولی    ؛ اند: بله تأخیر در دفع زکات اشکالی ندارددر حقیقت حضرت فرموده

 4که فرا رسید آن را از سایر اموالت جدا کن. مؤید این معنا سایر روایات این بان است.

 
 .307ص ،25ج ،الناضرة  الحدائق بحرانی، .1
 .73ص ،6ج  ،يالکاف کلینی، .2
 .307ص ،9ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .3
 .306ص  ،همان .4
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 عدم قابلیت پرسشگر. ـه
ایه اسددت از خدددا در مددورد تغییددر جنسددیت جنددین آیددا جدد   پرسددداز امام میدر روایتی راوی  

لُ مددا یَشدداءُۀ  :فرمایددرخواست کنیم؟ حضرت به طور مجمل و سر بسته می هَ یَفْعددَ نَّ اللَّ  1. »إ 
  در مورد این مسددئله را یپرسشگر ظرفیت کافی برای پذیرش حقافیض کاشانی معتقد است  

 یرمطاب  با پاسخ لددادر فرمایددد و بددا نداشته و همین مسئله سبه شده تا حضرت پاس ی  
 2حقیقت مطله را کتمان کند.   ،کلی گویی

پرسشگر   که  اموری  از  پرسش  است:  نوشته  پاسخ  و  پرسش  احکام  مورد  در  سیوطی 
گاهینسبت به آن   ه  گونه اظهار میدارد، فاسد است. وی در ادامه علت آن را این  آ دارد: »لْنِّ

این عبارت به این مطله اشاره دارد که گاهی ممکن   3یسأل عما یعلم حکمه، فهو معاندۀ.
تنها معصوم  است راوی معاند بوده و هدفش از پرسش، علم آموزی نباشد. روشن است که  

در  یر    و  در جایی وظیفه دارد پاسخ منطقی به پرسشگر بدهد که قصد او آموختن فقه باشد
که   باشد  این  در  مصلحت  است  ممکن  لورت  کنوسکمعصوم  این  س ن  یر  ت  یا  و  د 

 بردارد. هاگونه پرسشمرتبطی لادر فرماید تا ش ص دست از این

گاهی .و  اصلی پرسشگر  هدف معصوم از آ
برسدداند. در معصددوم  اللی خود را با کنایه به    هدم  ،ای اوقات ممکن است پرسشگردر پاره

کدده ندده مطدداب  آنچدده  ،مطاب  نیاز پرسشگر لددادر خواهددد شددد دنین مواردی پاسخ معصوم 
ی  ي عَن  الُْ مُس  أَ عَلددَ رْن  پرسش در آن ظهور دارد. به عنوان نمونه در روایتی آمده است: »أَخْب 

اع   نَّ ؟ وَ عَلَی الصُّ رُون  یع  الضُّ نْ جَم  یرٍ م  یلٍ وَ کَث  نْ قَل  جُلُ م  یدُ الرَّ یع  مَا یَسْتَف  كَ؟ جَم  ؟ وَ کَیْفَ ذَل 
ه  الُْ مُسُ بَعْدَ 

َ طِّ کند آیا خمس بر همددۀ ای از امام پرسش میراوی در نامه  ؛ الْمَؤُونَة    فَکَتَهَ ب 
کند ده کم و ده زیاد واجه است؟ و آیا بر لنعتگران خمس واجدده آنچه انسان کسه می

فرمایددد: خمددس است؟ و اینکه خمس را دگونه باید پرداخت کنیم؟ حضرت در پاسددخ می

 
 . 354ص ،11ج  ،يالکاف کلینی، .1
 . 1281ص ،23ج ،الوافي کاشانی، فیض .2
 .165ص ،1ج ،الإقتراح سیوطی، .3
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ی از فقهددا قائلنددد کدده پرسددش راوی یددا از برخدد   1ۀ. های زندگی استبعد از جدا سازی ههینه
برخددی دیگددر قائلنددد کدده مددراد  2متعل  خمس است و یا از خصددوص مقدددار تعلدد  خمددس. 

یعنی هم از الل وجون خمس بر منفعت پرسش کرده و هم از کیفیت ؛  است  مپرسشگر اع
برخی نیه قائلنددد   3نیه با یک جمله، پاسخ هر دو پرسش را داده است. معصوم  و امام    ،خمس

توان دریافددت لکن بعد از تأمل می ؛ مطاب  پرسش راوی نیستامام پاسخ   ن ستکه در نگاه  
 4مشتمل بر امر زائدی نیه هست.   که پاسخ مطاب  پرسش است و نهایتاً 

ها در  رسد تکرار پرسش توسط راوی و پاسخ واحد و  یرمرتبط با ظاهر پرسش اما به ن ر می 
ن است که مسئلۀ خمس در ن ر پرسشگر س ت و گران آمده و در حقیقت  آ ز  این روایت حاکی ا 
و حضرت نیه با    اظهار کرده   امام   متعدد به نوعی اعتراض خودش را به   های پرسشگر با پرسش 

ههینه  همۀ  سازی  جدا  از  بعد  خمس  مسئلۀ  که  نکته  این  را  بیان  پرسشگر  است،  زندگی  های 
 خمس موجه عسر و حرج نیست.   ، ه او خیال کرده گونه ک   کند که آن متوجه این نکته می 

 تقیه .ز 
. بدده عنددوان نموندده راوی  دهد پاسخ نامتناسبی به پرسش  معصوم  در مواردی تقیه موجه شده تا  

مَامُ  : پرسد می  ذَا قَالَ الْْ  ینَ إ  ینَ   »أَقُولُ: آم  الِّ مْ وَ لَا الضَّ تددوانم بعددد از  آیا می   ؛ ؟ َ یْر  الْمَغْضُون  عَلَیْه 
مُ   : د و فرمدد پاسددخ    امام لددادق   ۀ ت حمد توسط امام جماعت بگویم آمین؟ ئ قرا  ودُ وَ    »هددُ الْیَهددُ

صَارَی  و لذا مطاب  با پرسش راوی   است  ذکر شده  ۀ ظاهر پاسخ حضرت ناظر به تفسیر آی   5. ۀ النَّ
اند. در مندداهج آمددده اسددت کدده  نیست. بسیاری از علما این ناهمگونی را دلیل بددر تقیدده دانسددته 

اند و لذا حضددرت بددا ایددن پاسددخ دنددین  احتمال دارد در مجلس امام، اهل سنت حضور داشته 
شددیخ    6گفددتن »آمددینۀ.   نه ناظر به   ، وانمود کرده که پرسش پرسشگر ناظر به تفسیر آیۀ قرآن بوده 

 
 .123ص ،4ج ،الاحکام بیتهذ طوسی، .1
 . 79ص ،المقال زبدة بروجردی، .2
 . 221ص ،الخمس کتاب داماد، محق  .3
 .291ص ،ةیالاسلام عةیالشر  يف الخمس سبحانی، .4
  .75ص ،2ج ،الاحکام بیتهذ طوسی، .5
 .434ص  ،1ج ،اریخالأ  مناهج عاملی، علوی .6
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لاحه وسددائل نیدده    1امام در مقام پاسخ را دلیلی بر حرمت »آمینۀ دانسته است.  ۀ انصاری تقی 
البتدده برخددی    2به عدول امام از پرسش راوی و تقیه بددودن پاسددخ حضددرت اشدداره کددرده اسددت. 

یر  راه ندددارد کدده در ایددن لددورت تقیدده، فقددط دربددارۀ سددا  راکرم معتقدند تقیه دربددارۀ پیددامب 
 3از اسبان ناهمگونی پرسش و پاسخ به شمار خواهد آمد.   معصومین 

جایه   امام  توسط  حقای   کتمان  آیا  که  برسد  خواننده  ذهن  به  پرسش  این  است  ممکن 
  ؛کتمان ح  منعی نداشته باشد   ، عقلی  لحاظرسد از  به ن ر میاست؟ در پاسخ باید گفت:  

دراکه اساس شریعت بر پایۀ هدایتگری بنا شده و بیان ح  همیشه موجه هدایت نیست.  
رهبران   لذا  دارد.  دنبال  به  را  مفاسدی  آن  اظهار  که  است  حقایقی  کتمان  بر  نیه  عقلا  سیرۀ 

  موجود در جامعه و حتی برخی از ن ریات و عقائد خودشان را به  ی جامعه بسیاری از حقا
 4کنند.می کتمان میجهت رعایت مصالح عمو

اندوه و یا بروز مشکلاتی در جامعه می شود و گاهی پاسخ به یک پرسش، سبه  م و 
هَا  :  فرمایدللاح نیست پاسخ آن داده شود. خدای متعال در قرآن خطان به مؤمنین می یا أَیُّ

نْ  ینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إ  ذ 
ای اهل ایمان در مورد مسائلی که اگر بر    ؛تَسُؤْکُم  تُبْدَ لَکُمْ   الَّ

گردد، پرسش نکنیدشما عیان شود سبه اندوه شما می
5. 

ولی پاسخ   ،و پرسش را وظیفۀ مردم شمرده  نیه به این مسئله تصریح داشته  طهارا  ۀائم
راوی در مورد تفسیر    اند. در روایتی از امام رضا دانستهامام  را منوط به مشیت و مصلحت  

پ بیت  .پرسدرسش میآیۀ  اهل  پاسخ،  در  معرفی می  حضرت  ذکرۀ  راوی  را »اهل  کند. 
فرماید: بله.  دهد آیا بر ما واجه است از شما پرسش کنیم؟ حضرت در پاسخ میادامه می

دهد:  پرسد که آیا بر شما واجه است که پاسخ ما را بدهید؟ حضرت پاسخ میمی  اودوباره  
نیست  واجه  ما  بر  اگر  ؛ خیر  می  بلکه  پاسخ  همین   6دهیم.خواستیم  با  دیگری  روایات 

 
  .410ص ،1ج ،ةالصلا کتاب انصاری، .1
  .67ص ،6ج ،عةیالشوسائل حرعاملی، .2
 .۴۰۲ص  ،۱ج ،ةیالفقه القواعد شیرازی، مکارم  ؛81ص ،4ج و ۱۶۵ص ،۸ج ،انیالب مجمع طبرسی، .3
  .124ص ،ثیالحد اختلاف سیستانی، .4
  .101 آیۀ ،همائد  سورۀ .5
 . 210ص ،1ج  ،يالکاف کلینی، .6
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 نقل شده است. 2و بحار 1مضمون در کافی 
ح  را اظهار نکند. در روایتی راوی از قنوت پرسش امام  شده تا  در مواردی تقیه سبه می

لادقمی امام  نَّ می  کند.  »إ  ي  أَلْحَانَ   فرماید:  فَسَأَلُوهُ    أَب  ي أَتَوْهُ  أَتَوْن  ثُمَّ  الْحَ ِّ  ب  فَأَخْبَرَهُمْ 
ة   یَّ ق 

التَّ ب  فَأَفْتَیْتُهُمْ  اکاً  پاسخ    ؛ شُکَّ و  پرسش کردند  مسئله  این  مورد  در  ایشان  از  پدرم  الحان 
 3. ۀح  را دریافتند. لکن با حالت شک دوباره پیش من آمدند و من پاسخ آنها را با تقیه دادم

است   ممکن  آزار    هدمگاه  اذیت  پرسشگر  پرسشباشدو  است  معتقد  اثیر  ابن  های . 
پرسش  گاهی  فرض  این  در  که  باشد  تعلم  وجه  بر  است  ممکن  سنت  و  کتان  در  موجود 

آزار و اذیت   هدم ها به  و ممکن است پرسش  ؛واجه و گاهی مستحه و گاه نیه مباح است
 4که در این فرض ممکن است در پاسخ آن سکوت اختیار شود. باشد

اند. در روایتی  یاتی وجود دارد که فقیهان در مورد آن ادعای کتمان ح  کردهروا   ،در فقه
کند. حضرت حکم به وجون  سل کرده است  راوی در مورد زنی که محتلم شده پرسش می

راوی سفارش می به  ن ر  و سپس  از  نگوید.  زنان س ن  با  این حکم  مورد  در  که  شیخ  کند 
نیسانصاری   تقیه  در  منحصر  کتمان  هرجا    ؛ ت اسبان  برای  ا بلکه  دستاویهی  ح   ظهار 

 5ارتکان مفاسد شود، قطعاً کتمان ح  سهاوارتر خواهد بود.
در بحار الانوار روایتی نقل شده که در آن زراره در مورد وقت نماز ظهر و عصر از امام  

مجلسی در توضیح  علامه  دهد.  کند و حضرت سکوت کرده و پاسخ وی را نمیپرسش می
 6شود که مضایقۀ حضرت از بیان حکم، مؤید تقیه بودن روایت است.یروایت قائل م

ح  را اظهار نکند.    ،در برخی موارد بنا به مصالحی   تواندامام میتا به اینجا ثابت شد که  
حال عدم اظهار ح  گاهی به سکوت است که بحثی در آن نیست. آنچه در این مقام جای  

تواند پاس ی  یرمطاب  و  یرمرتبط با در مقام کتمان ح  آیا میامام  بحث دارد این است که  

 
   .211ص ،1ج ،همان .1
  .174ص ،23ج ،الانوار بحار مجلسی، .2
   .339ص ،3ج  ،يالکاف کلینی، .3
 .328ص ،2ج ،الأثر و  ثیالحد بیغر  يف  ةیالنها اثیر، ابن .4
  .519ص ،2ج ،الطهارة کتاب انصاری، .5
 .42ص ،80ج ،الانوار بحار مجلسی، .6
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و عدول از پرسش راوی از طرق    در کتان رافد به ح  کتمان اشاره شده  پرسش لادر کند؟
تواند از پرسش راوی در مقام کتمان ح  میامام    ،طب  این بیان   1تمان شمرده شده است.ک

 .نمایدعدول کرده و پاس ی  یرمرتبط با پرسش پرسشگر لادر 
بپذیریم و قائل شویم که احتمال  امام  اگر ح  کتمان را برای  این اشکال مطرح است که  

 اوکلی گویی کرده و یا پرسش پرسشگر را رها و مطله دیگری را در پاسخ به  امام  رود  می
دراکه طب  این بیان   است؛ از درجۀ اعتبار    روایاتاش سقوط ظواهر  کرده باشد، لازمه  بازگو

 رود.به جهت رعایت مصلحتی میخدا در هر روایتی احتمال اختفای حکم 
میاما   ن ر  موقعیتبه  در  جه  ح   کتمان  از  هارسد  برخی  به  نسبت  هم  آن  خاص،  ی 

تبلیغ وظیفۀ  دراکه    ؛ راویان جایه نیست با  رض  تبلیغ دین است و کتمان حقای  دین  امام 
انهدام   موجه  که  نیست  گسترده  حدی  به  حقای   کتمان  دامنۀ  بنابراین  دارد.  منافات  دین 

است   ممکن  که  ادعا  این  به  پاسخ  در  آشتیانی  رو  این  از  وجود  ه  بامام  ظواهر شود.  خاطر 
بیان نکند و با این احتمال دیگر ظواهر قابل اعتماد  مصلحت، قرینه ای بر مراد واقعی خود 
احتمال وجود مصلحت در اختفای مراد، خلام الول عقلائی در  :  فرماید ن واهد بود، می

 2محاورات است و اهل لسان به دنین احتمالاتی اعتنایی ندارند.
که   روایاتی  از  را اما اما مقصود  دادن م تار    م  پاسخ  که  کند معرفی می در  نیست  این  امام  ، 

بلکه همان گونه که بیان شد این معنا    ، تواند بدون رعایت مصالح هرطور که ب واهد عمل کند می 
منصه   از مشیت  امام  با  بنابراین مقصود  ندارد.  اساس حکمت امام سازگاری  بر  و  ، مشیت  ها 

م  پاسخ  در  انصاری  شیخ  لذا  است.  که  مصالح  اح  وضِّ ابن  تمسک  وثقۀ  برای  اخباری مورد  ها 
تحریمیه   احتیاط در شبهۀ  در شبهۀ حکمیه لازم نویسد:  است، می اثبات  احتیاط  به    آن   ۀ حکم 

 3است. امام  ش ص جاهل را بر جهلش باقی گذارد و این خلام شأن  امام  است که  

 گیرینتیجهبندی و جمع 
 نتایج مباحث به شرح زیر است:

 
  .28ص  ،الرافد سیستانی، .1
 .421ص ،8ج ،الفوائد بحر آشتیانی، .2
  .79ص  ،2ج ،الاصول فرائد انصاری، .3
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الل  1 پذیرش  .  مورد  دو  آن  بین  مساوات  لهوم  معنای  به  پاسخ  و  پرسش  بین  تطاب  
معصوم  جامعۀ    است  پهشکی همانند    نیست.  و  پرسشگر  مصلحت  اساس  بر  را  پاسخ  که 

 کند.نه بر اساس آنچه پرسشگر اظهار می و کندمسلمین لادر می
ناهمگونی2 ناهمگونی    در  .  تضیی ،  و  وضعی،  در  توسعه  حکم  و  تکلیفی  حکم 

ناهمگونی    درناهمگونی   ظاهری،  حکم  و  واقعی  ناهمگونی    درحکم  و  موضوع در  مورد 
 برشمرد.در روایات  های م تلف ناهمگونی پرسش و پاسختوان به عنوان گونهپرسش را می

از حکم واقعی و بیان حکم ظاهری در فرض وجود مصلحت اقوی،  معصوم  . عدول  3
 مواف  حکمت است.

اهمگونی، تنها ناهمگونی از حیث موضوع پرسش است که امکان  های ن. از میان گونه4
 دارد سبه شبهه در ناحیۀ جهت لدور روایت و یا الل ظهور روایت گردد.

استنباط  5 و  اجتهاد  به  اعتماد  عمومی،  قواعد  تعلیم  حکم،  پرسشگر.  علت  به  اشاره   ،
گاهیاشاره به معیار و ملاک حکم، عدم قابلیت پرسش،   پرسشگر، عدم  رض    معصوم از  آ

 است.قابلیت پرسشگر و تقیه از جمله علل لدور پاسخ  یرمطاب  با پرسش 
ولی وجود این ح    کند،کتمان  حقیقت را  و    تواند از پاسخ طفره رفتهامام معصوم می.  6

 ای نیست که خللی را در ظهور روایات ایجاد کند.به گونه
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